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Abstract

In this research, the name of the book Shikand Gumānīk Vichār and the reason for
naming the book with this name are examined. As Mardān Farōkha mentioned in the
10th chapter of his book, he traveled to India, and it can be assumed that he wrote the
book after his trip to India and gave the name of the book in Hindī or Gujarātī language.
In this research, the name of the book and the reason for its naming will be searched and
investigated in Hindī and Gujarātī languages and Dastur Neryosang's Sanskrit
translation. According to the findings, after traveling to India, Mardān Farōkha has
settled there and has written the book in India and he named the book in Gujarātī as
Skaṇdagumānīgujāra, and the reason for writing and naming the book, which Mardān
Farōkha mentioned as pa gumą vazārī i nō āmōžagą, also gumān vicārī/wacārī is in
Gujarātī language. It was also found in this research that specific names such as
"Ādarpādyāvandān", which Mardān Farōkha mentions from his book as one of the
sources he used, and the name of the author himself and a person named "Mihirayār"
who raised questions in the book, are among the names of the Pārsīs of India.
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چکیده
با این نام مـورد بررسـی   کتاب ينامگذاردلیل و شکنَد گمُانیک ویچاردر این پژوهش نامِ کتاب 

ده، به هندوسـتان سـفر کـرده    فرَوُخا در فصل دهم کتابِ خود ذکر کرگیرد. چنانکه مردانقرار می
توان احتمال داد که کتاب را پس از سفر به هندوستان تألیف کرده و نام کتـاب را نیـز   میاست و

نهاده است. در این پژوهش نام کتـاب و دلیـل نامگـذاريِ آن،    از زبان هندي یا گجراتی بر کتاب 
در زبان هندي و گجراتی و ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسنگ، مورد جستجو و بررسـی قـرار   

وفرَوُخا پس از سفر به هندوسـتان، آنجـا اقامـت گزیـده     ها، مردانخواهد گرفت. بر اساس یافته
ــأل  ــکــرده اســت فیکتــاب را در هندوســتان ت ــان گجرات ــاب را از زب ــام کت ــه صــورت یو ن ب

Skaṇdagumānīgujāra کـه کتـاب ينوشـتن و نامگـذار  سـبب نهـاده اسـت، و   شیبر کتابِ خـو
یـز نgumān vicārī/wacārīکرده اسـت، ذکرpa gumą vazārī i nō āmōžagąصورتبهفرَوُخامردان

ماننـد یخاص ـیاسـام پـژوهش مشـخص شـد کـه    نی ـدر انیاسـت. همچن ـ یبه زبان گجرات ـ
که مردان فروخا از کتابِ او به عنوان یکی از منـابعی کـه از آن بهـره جسـته یـاد      » آدرپادیاوندان«

هـایی را مطـرح کـرده    که در کتاب پرسش» مهرِایَار«کند و نام خود نویسنده و شخصی به نام می
هاي پارسیان هند هستند.است، از نام

ک ویچار، پازند، پهلوي، زبان هندي، زبان گجراتی، واژة مرکب هنـدي  شکند گمانیها:دواژهیکل
.و گجراتی
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مقدمه. 1
هرمـزددات پسـرِ فرَوُخـا مـردان ازارزشـمندي کلامیوفلسفیاثر،ویچارگمانیکشکندکتاب
رفتـه میـان ازکتـاب پهلـوي مـتنِ . اسـت دستدرآنسنسکریتترجمۀوپازندمتنِکهاست
. اسـت شـده برگرداندهپهلويبهپازندازآننخستفصلپنجمتأخرتر،دوراندربعدهاواست
رامطـالبی مزدیسـنی دیـن باورهايازدفاعدرنویسندهآندرکهاستآثاريازیکیکتاباین

ايدیباچـه نخسـت فصـل . استفصلشانزدهدارايویچارگمانیکشکندکتاب. کندمیمطرح
آفـرینش دربـارة مطـالبی آوردنوامشاسـپندان واورمزدستایشازپسآندرنویسندهکهاست
دلیـل همچنینوکتابنامکتاب،ایننگارشبرايگرفتنتصمیمدربارةدین،وانسانهاوجهان

تقسـیم بخـش دوبهکتاببعديفصلپانزده. کندمیعنوانرامطالبیناماینباکتابنامگذاري
اثبـات بـه آندرنویسـنده کـه اسـت دهـم فصـل پایـان تادومفصلشاملاولبخش. شودمی

نـامِ بـه شخصیمیانپاسخوپرسشصورتبهبخشاینمطالبوپردازدمیزردشتیباورهاي
شـانزدهم تـا یازدهمهايفصلشاملکتابدومبخش. استکتابنویسندةو»مهمادانمهرِایَارِ«

دینـی هـاي نوشـته بـه استنادباوروشنگريبادیگرهايدینبررسیبهآندرنویسندهکهاست
پرداختـه جـدل بـه آنـان بـا کـه فرقـی عقایدازويکهپیداستکتابمطالباز. پردازدمیآنها

دروکنـد مـی اشارهنیزمعتزلهعقایدبهواستخواندهراقرآنمطالب. استداشتهکاملآگاهی
. اسـت جسـته بهـره مقـدس کتـاب مطالـب ازمسـیحیت، ویهودیـت دینبهمربوطهايفصل

در. اسـت آگـاه کـاملاً مـانوي آفـرینش اسطورةازوداشتهآگاهینیزمانویانعقایدازهمچنین
خـود سـفر بهوگویدمیدیگرهايدیندرپژوهشبهخودعلاقۀازنویسندهکتاب،دهمفصل

دیـن خواستهنمیکهنویسدمیوکندمیاشارههندوستانبهسفرهمچنینوگوناگونجاهايبه
نویسـندگان آثـار همـین بـراي بپـذیرد، مـوروثی ايگونـه بهمنطقواستدلالبدونرازردشتی

زردشـتی دانشـمند یـک راویچـار گمانیـک شـکند . استکردهمطالعهراهایندرراگوناگونی
قـدیمی نسـخۀ دوواستکردهترجمهسنسکریتزبانبهدهاولنریوسنگدستورنامبههندي
دادهقـرار خودکاراساسوسِتویلیامادواردرا،سنسکریتترجمۀهمینباپازندمتنازخطی

پازنـد مـتن 1887سالدرواستکردهترجمهانگلیسیزبانبهراآنمیلادي،1885سالدرو
جـی جاماسبهوشنگدستورهمکاريباواژگان،فرهنگوتصحیحباراسنسکریتترجمۀو

کتـاب اینهمفرایبورگدانشگاهاستاددومناش،. استرساندهچاپبهبمبئیدرآساناجاماسب
ازفرهنگـی همـراه بـه توضـیح وشرحوفرانسهبهترجمهوآنپهلويصورتآوانویسیِبارا

سـت. صـادق   ایدهبه چاپ رسـان یسدر سوئیلاديم1945آن، به سال هايواژهپهلويصورت
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آنبـر وبرگردانـده پارسـی به»شکنگمانگزارش«نامبهکتابیدرراپایانیفصلچهارهدایت
ترجمـه رانهـم وهفـتم تااولهايفصلآموزگارژالهدکتر. استنوشتهصفحه14درايمقدمه
وفرهنـگ زبـان، «و»ایـران هـاي گذشتهاز«هاينامبهکتابدودرمقالاتمجموعهدروکرده

شـکند «پازنـد مـتن کامـل ترجمـۀ وشـرح شکیباپرویندکتر.  استرساندهچاپبه»اسطوره
ارشـد کارشناسـی نامـۀ پایـان . اسـت رسـانده چـاپ بـه آمریکـا ایلینویزدررا»ویچارگمانیک

سـاموئل . اسـت بودهویچارگمانیکشکندکتابنخستفصلپنجترجمۀخسروي،محمدرضا
Contradictions and Vile Utterances: The Zoroastrian“خـود را بـا عنـوان    نامۀپایاننیزتروپ

Critique of Judaism in the Škand Gumānīg Wizār.”      هـام اشَـه در سـال2015نوشـته اسـت. ر
ــاب ــام یکت ــا ن در Šak-ud-Gumānīh-Vizār. the Doubt-Removing Book of Mardānfarroxرا ب

بـه هـا فصـل همۀآوانویسیوترجمۀکتاب،دربارةاير کرده است که شامل مقدمهمنتشیسپار
گمانیـگ شکندکتابدربارةمقالاتیچرِتِیکارلو. استپانویسصورتبههایییادداشتهمراه
دارند.  وزاریگشکند گماندر مورد کتاب یمقالاتیزنیو رافائلیموسدارد. توزِار

و دلیـل  ویچـار گمانیـک شـکند هدف از انجام این پـژوهش کشـف و بررسـی نـام کتـاب      
فرَوُخـا در فصـل دهـم کتـاب خـود آورده کـه بـه        نامگذاري کتاب با این نام است. چون مردان

هندوستان سفر کرده است، این فرضیه وجود دارد که کتاب را در هندوستان تألیف کرده باشـد و  
گویند، بر کتـاب  ان هندي یا از زبان گجراتی که پارسیان هند بدان سخن مینام کتاب را نیز از زب

فرَوُخـا در فصـلِ اول کتـاب    خود نهاده باشد. همچنین دلیل نگارش و نامگذاري کتاب که مردان
گیـرد. همچنـین   خود ذکر کرده است، در زبانِ هندي و گجراتی مورد جستجو و بررسی قرار می

هاي خاصی را در کتاب آورده است که احتمال دارد نامِ اشـخاص هنـدي باشـند    فرَوُخا ناممردان
هـا نیـز در ایـن پـژوهش مـورد بررسـی قـرار        هاي پارسیان هند باشند، بدین سبب این نامیا نام

هـا گرفتـه   ها هندي یا پارسی هستند یا نتیجۀ دیگـري از بررسـی آن  تا مشخص شود نامگیرد می
خواهد شد.

پژوهشروش. 2
نامگـذاريِ دلیـلِ وویچـار گمُانیـک شـکنَد کتابنامِآندرکهاستپژوهشیحاضر،پژوهش

قـرار بررسـی مـورد کتـاب ایـن درنویسـنده توسـط شدهذکرخاصهايناموناماینباکتاب
ازپـس هـا، داده. اسـت ايکتابخانـه شـیوة بـه هـا دادهگـردآوري روشسـبب، بـدین ،گیردمی

آن، ينامگـذار یـل نـام کتـاب و دل  یبررسي. براگیرندمیقرارتحلیلوبررسیموردگردآوري،
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دلیـل وکتـاب نامِسپس. دهیممیقراربررسیموردراآنبهمربوطپهلويوپازندنخست متنِ 
ترجمـۀ درراآنهـا نهایـت دروکنیممیجستجوگجراتیزبانوهنديزباندرراآننامگذاري

قـرار جسـتجو مـورد رایـک هـر سنسـکریت زبـان درویابیممینریوسنگدستورسنسکریت
رایـک هـر معـانی همچنـین ونـام ایـن باکتابنامگذاريدلیلوکتابنامساختارتادهیممی

،ویچـار گمانیـک شـکند کتـاب درنویسندهتوسطشدهذکرخاصهاينامبررسیبراي. بیابیم
درآن،ازپـس ودهـیم مـی قـرار بررسـی مـورد کتـاب پهلويوپازندمتنِدرراهانامنخست
اسـتفاده مـورد هندکشوردرهاناماینشودمشخصتاکنیممیجستجوهنديهاينامفهرست

نامیـدن بـراي هـا نـام ایـن ازمذهبیچهپیروانِدارد،کاربردهنددراگروخیر،یاگیردمیقرار
. چیسـت پارسیگجراتیوهنديزباندرهانامازیکهرمعنیوکنندمیاستفادهخودفرزندان
شـده نوشـته پارسـی هـاي ناممورددرکهراهاییکتابخاص،هايناماینبررسیدرهمچنین

مـورد خـاص هـاي نـام وآننامگذاريِدلیلوکتابنامِ. کنیممیجستجوهاناماینبراياست،
یـک هـر کههستندگجراتیوهنديمرکبهايواژههمگیپژوهش،ایندرگرفتهقراربررسی

وتحلیـل مـورد یکبهیکترکیبات،ایناجزايپژوهش،ایندرواند،گرفتهشکلواژهچنداز
.گرفتخواهندقراربررسی

ویچارگمانیکشکندنام در متن ینکتاب با اينامگذارلینام کتاب و دل. 3
چنین آمده است:شکند گمانیک ویچار از فصل نخست38متنِ پازند و پهلويِ بند در

38 vaem īñ añgirdī gawǝšną i ažaš hast pursašni i rāstī-kāmagą vaš ǝž niwǝ̄ u
ayādagār i pǝ̄šīnī dānāgą rāstą dastūrą u nąmčišt ą i hūfarward Ādar-pādyāwañdą
čīdan vazīdan ō īñ ayādagārą Škañd-gumąnī-vazār nąm nahāţ (Jamasp-asana and
West, 1887: 7,8).

38 u-m ēn hangirdīg gōwišnān ī az-iš ast pursišn ī rāstīh-kāmagān u-š az
nibēg ud ayādgār ī pēšīnīg dānāgān rāstān dastwarān ud nāmcišt ān ī hufraward
Ādur-pādyāwandān čīdan wizīdan ō ēn ayādgārān Škand gumānīk wačār/wičār
nām nihād (Jamasp-asana and West, 1887: 185).

يدر مـتنِ پهلـو  Ādar-pādyāwañdąمطرح شود که چرا نام پرسشدر اینجا ممکن است این 
:گفتپرسشبدینپاسخدربایدسبببدیناست،شدهنوشتهĀdur-pādyāwandānبه صورت 

.سـاخته شـده اسـت   pādyāvandānو ādarاسـت کـه از دو جـزء    ينام هنـد یکآدرپادیاوندان

این نـام خـط تیـره    قسمتدوبینپازندنویسندةکنیم،یهمانطور که در متن پازند هم مشاهده م
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آورده است، بدین معنی که این نام مرکب است و دو جزء آن متعلق به یک نـام اسـت. در زبـان    
وشـود مـی نوشـته پیوسـته هـم بـه کاملاĀdarpādyāvandānًرت نام به صویناگجراتیهندي و 

پهلـوي صـورت . شـود مینوشتهپیوستهنیزگجراتیوهنديخطدرونداردتیرهخطیافاصله
در نظـر  Ādurpādyāwandānو هم به صـورت  Ādarpādyāwandānصورتبههمتوانمیراآن

اســت » آذریــزدآتــش، ا«یآمــده و بــه معنــیانپارســهــايدر فهرســت نــامĀdarگرفــت. نــامِ 
(avesta.org/znames) ــد ــان هن  ــĀdarي. در زب ــه معن  ــ1«یب ــرافت، فروتن ــرام، ارج؛ ش ی؛. احت

,McGregor)اسـت  » برخورد محترمانه؛ توجه، ملاحظـه؛ حرمـت  .2 2006: 85) .Adarpadyavand

بـا  ینـام گـاه  یـن . ارودیبه کار میپسران پارسيو مذکر است و اکثراً برايهندلیام اصنیک
 ـĀdarpādyāvandjiو Ādarpādyāvand bhaiبه صورت یزنیگرديپسوندها ایـن ورودیبه کار م

.(Indiachildnames.com)برندمیکاربهخودفرزندنامیدنبرايهندپارسیاناکثراًراهانام
نام پسـران بـه کـار    یانِاست و در پا» کردنیزندگ«zīstanیو فارس-jiییاز اوستاji-پسوند

ایـزد نـام کهپارسیماهازروزيدراگر. رودمیکاربهدختراننامپایانِدرbâiو پسوند رودیم
و اگـر  ji-و اگـر پسـر باشـد پسـوند     گذارنـد میاوبرراروزآننامبیاید،دنیابهفرزندياست،

اگـر پسـر   یاید،بیابه دنیزدبه طور مثال اگر در روز مهر اند،یافزایبه آن مbâi-دختر باشد پسوند 
,Modi)شودیمیدهنامMeherbâiو اگر دختر باشد Meherjiباشد  1922: بـه  یهشبهاينام. (10-11

Ādarpādyāvand عبارتنــد ازĀdarburzinmeher،Ādarbahrām،Ādarfirōz،Ādarvān،ایــنکــه
. (Indiachildnames.com)برنـد مـی کاربهخودپسرفرزنداننامیدنبرايهندپارسیاننیزراهانام
ةدربـار یـز نیو پژوهشگران(avesta.org/znames)اندکردهمعنی»قدرتآتشِ«راناماینهنددر
,Karaka)انـد کـرده ذکـر رامطـالبی یپارسيهانام 1884: 162-163; Modi, 1922: . امـا بـا   (10-11

ــه ا ــنتوجــه ب ــه نوی ــه ک ــرایســندةنکت ــد ب ــدانآدرپاد«ةنوشــتنِ دو واژيپازن و صــفت »یاون
 ـ    یمتفـاوت يدر مـتن پازنـد امـلا   » قدرتبدون« را بـه صـورت  یرا بـه کـار بـرده اسـت و اول

Ādar-pādyāwañdān(Jamasp-asana and West, 1887: awādyāwañdرا بـه صـورت   یو دوم(8

(ibid.: صفت است و نه اسـم، و  pādyāwandةواژيدر زبانِ پهلوینکهایگرآورده است و د(13
,MacKenzie)» قدرتمنــد یرومنــد، ن«یِبــه معنـ ـ  1986: مقالـــه یــن اةاســت، نگارنــد  (63

Ādarpādyāvandānشده از جزء اول یلرا تشکādarو جزء دوم »  آتش«یبه معنpādyāvand  بـه
بـدان افـزوده شـده و بـه     یـز اسـت ن یکه پسوند صفت نسبān-که داندمی»کنندهیابپاد«یمعن

 ـ -ātarییِاز اوسـتا ādarیعنـی درآمده است. جزء نخسـت  Ādarpādyāvandānصورت  یبـه معن
,Bartholomae)است » آتش« 1961: یزهشستن و پـاک یاب،پاد«یبه معنpādyāv. در جزء دوم (312
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مـدخل  یـل : ذ1376دهخـدا،  نامـۀ با دعا خواندن باشد به لغت زند و پازند (لغتیزهاساختن چ
) یـد (قpaity-āpǝmیی) است و ظاهراً مشـتق از اوسـتا  »پادیاو«مدخل یلبرهان قاطع: ذ؛»یاوپاد«
» جر در جهت آبیـانِ مخـالف «(paiti-āp->) اسـت(GNE 268, id. NPSSpr.159, Bartholomae

Aiw 40 Horn).یصفت فاعلة)، که پسوند سازند1017: 2، ج 1395دوست،(حسن-and  کـه از
 ـ  ant-ییاوستا کـه  ān-پسـوندpādyāvand،  بـه جـزء   یناست، بدان افزوده شـده اسـت و همچن
معنـی آنيبـرا تـوان یم ـیبترتینآن افزوده شده است. بدیانپااست در یصفت نسبةسازند

در نظر گرفت. در سودگرنسک از کتاب نهـم  » آتشکنندةتطهیرآتش،کنندةپادیاب) به(منسوب «
,Madanکردن آتش را به عهده دارد (یرتطهیفۀوظpādyāb-kardārذکر شده است که یزنینکردد

1911: نـام را آذربـاد   یـن ). دکتر آموزگار ا57و 54: 1399ی،؛ گشتاسب62: 1397ی،تفضل؛797-8
را آورده اسـت (آموزگـار،   ādurbādī yāwandānيصـورت پهلـو  بـراي خوانده اسـت و  یاوندان
يصـورت پهلـو  يخوانـده اسـت و بـرا   یاونداننام را آذرباد ینایزنی). دکتر تفضل474: 1396

Ādurbādī Yāwandān اسـت و  یـد نام مورد تردینذکر کرده که قرائت و تلفظ اواسترا آورده
Āturpātنام را به صورت ین). دومناش ا161: 1398ی،(تفضلیماز احوال و آثار او نداریاطلاع

i *Yāvandān خوانده است(De Menasce, 1945: -Āturبـه صـورت   يآن را در پهلووسِت. (26

pādyāvandنامـه واژهۀهمـان صـفح  یسخوانده است و در پانو-ān    را پسـوند نسـبت دانسـته و
Jamasp-asana)اسـت  (Yāwand)پسـرِ Āturpādاو یـا اسـت  Ātur-pādyāvandاو پسرِ یاآورده 

and West, 1887:  ـ.(226 آورده اسـت  Ādurbād Yāwandānنـام را بـه صـورت    یـن ایـز نیچرِتِ
(Cereti, یادداشـت آورده اسـت، امـا در   Ādarpādyāvandānنـام را بـه صـورت    ین. اشَه ا(2014

,Ādar son of pādyāvand? or, Ādarbād son of…?(Ashaذکر کرده اسـت کـه   یسپانو 2015: 6)،
اسـت ) یاونـد (پسرِآدربادمعنیبهیااستپادیاوندپسرِآدرمعنیبهناماینکهدانستهنمییعنی

ونـام ایـن ازدقیقـی اطـلاع نیزويواستکردهارائهوستبامشابهنظريبینیممیکهچنانو
.استنداشتهآنمعناي

چنین آمده است:شکند گمانیک ویچاراز فصل اول 39در متنِ پازند و پهلوي بند 
39 čuñ pa gumą vazārī i nō āmōžagą awīr āwāišnī hast awar bǝ̄ dānastan i

rāstī u vāfrīñgānī u rāstī i vahǝ dīn u añdarg škōh i ǰaţ-patkārą (Jamasp-asana and
West, 1887: 8).

39 čiyōn pad gumān wačārīh/wičārīh ī nōg hammōzagān abēr abāyišnīg ast
abar bē dānistan ī rāstīh ud wābarīgānīh ud rāstīh ī weh dēn ud andarag škōh ī
ǰud-pahikārān (Jamasp-asana and West, 1887: 186).
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گجراتیوهنديزباندرناماینباکتابنامگذاريدلیلوکتابنام. 4
انـد دانسته»شکنگمانگزارشِ«معنیبهراکتابنامپژوهشگرانبیشترکنونتاشدگفتهکهچنان

-Jamasp؛4: 1322هـدایت، ؛ 535: 1390وشـی، فره؛ 161: 1398تفضلی،؛ 469: 1396(آموزگار، 

asana and West, 1887: کـرده اسـت و   یمعن ـ»یدهاتردکنندةتعیینحلراه«راآندومناش). 267
را آورده LA SOLUTION DÉCISIVE DES DOUTESنـام کتـاب   یـر نخست زۀصفحيبر رو
,De Menasce)است  1945:  ـ(1 را آورده اسـت  »یـد تردةشـرح شـکنند  «یِآن معن ـيبـرا ی. چرِتِ

(Cereti, ةکننـد رفـع «در آورده اسـت و  šak-ud-gumānīh-vizārام را به صـورت  نین. اشَهَ ا(2014
,Asha)کرده است یمعن» شک 2015:  ـايواژهشـک کهداشتنظردربایداما. (1 اسـت و  یعرب

تـوان یو نم ـیمرا دارškandهم يدر خط پهلویآمده است و حتškañdیقاًدر صورت پازند دق
یـن داد. اصـلاً مـتنِ پازنـد بـه ا    ییرواژه تغیفقط به خاطر ندانستن معنجهتبیراپازندصورت

 ـةنوشته شده است که واژیستوسط پازندنویلدل توسـط  Skaṇdیـا Śkaṇdیِناشناخته و گجرات
اصـلاً دانـیم مـی کـه طورهمانخوانده نشود. يخط پهلوياز رویگريخوانندگان به صورت د

پازنـد مـتن درکـه راآنچهبخواهیماگرواستآمدهوجودبهمتونخواندندرستبرايپازند
وپهلـوي خـط خوانـدن اشـتباه همـان بـه بایـد کهاستمفهومبدینبگیریم،نادیدهاستآمده

دهـیم ادامهاست،بودهکتابنویسندةنظردرکهچیزيآننهومتفاوتهايصورتبهخواندن
ارائـۀ بـراي وانددادهانجامپژوهشگرانازبسیاريکهکاري. کنیمرهاکلیبهراپازندهايمتنو

ارائـه نیسـت، پازنـد مـتن درآنچهازرامختلفصورتچندینواژه،خوانشازجدیدصورتی
یمو بخـواه یمکه در پازنـد آمـده اسـت بنگـر    جزییسهترکیبِایناجزايبهاگرحال. اندکرده

اسـت، در  gumānīgبـه صـورت   يکه در پهلوgumąnīةواژیم،کنیواژگان آن را جداگانه بررس
 ـ » مشکوك«یبه معنيزبان پهلو ,MacKenzie)» گمـان «یاست نه بـه معن 1986: škañdة. واژ(38

ةکـه واژ یـن را از آن برداشـت کـرد و ا  » شکسـتن «یندارد که بتوان معن ـيدر پهلويشاهدیزن
vazārيصورت پهلویاwičārدرکنـیم، معنـی »کننـده رفـع «یا» گزارش«ت به صوریمرا بخواه

کـه کتـاب نویسندةدهیممیاحتمال. باشدنداشتهرامعنیاینشایدجزء،سهازمرکبواژةاین
ب را که از سه جزء تشکیل شـده اسـت، از زبـان    مرکواژةایناست،کردهسفرنیزهندوستانبه

براي یافتن این نـام در زبـان هنـدي و گجراتـی     هندي یا گجراتی در متن پازند آورده باشد. پس 
کنیم.  جستجو می

یک از متـون  آمده است، در هیچشکند گمانیک ویچاردر متن پازند و پهلوي کهškañdةواژ
شـود. در  دیـده مـی  شکند گمانیـک ویچـار  فارسی میانه نیامده است و براي نخستین بار در متن 
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šikañdیـی که با تلفـظ آوا شودینوشته مŚikhaṇḍوجود دارد که به صورت ايواژهيهندزبان 

در خـط  kاز ايگونـه kha.کنـد یکه در متن پازنـد آمـده اسـت، مطابقـت م ـ    škañdو صورت 
,Kumar)شـود یتلفـظ م ـ (with aspiration)یدمشkاست و به صورت يدوناگرَ 2008: 2, 265) .

اسـت »(= crest)اوج یغ،درجـه، سـت  بـالاترین «یاسم مذکر به معنيهنددر زبان Śikhaṇḍةواژ
(McGregor, 2006: انگیـز؛ شـبهه مشکوك،. 1«معنیبهصفتهندي،زباندرgumānīة. واژ(950

:.ibid)اسـت  »آفـرین افتخـار کننده،سرافرازمغرور،متکبر،. 2مظنون؛  ةواژي. در زبـان هنـد  (271
vicār،یشـه، . رونـد اند 4یـده؛ . نظر، عق3یده؛فکر، ایک. 2تفکر؛ یشه،. اند1«یاسم مذکر به معن

persuasion)یاعتقـاد مـذهب  ینـی، دیـدة عق؛(= consideration)یدگی. ملاحظـه، رس ـ 5یـدگاه؛ د

(religious) =)« است(Schuermann, 2001: 62; Delacy, 2019: 246; ibid.: صـورت  vačārو (919
واژه است.  یناز همیگريدیظتلف

با زبان هندي تفاوت دارد. زبان گجراتی زبـان هنـد و اروپـایی    یدر زبان گجراتśkaṇdواژة
زبان رسمی هند است کـه داراي بـیش از   22رایج در ایالت گجرات هند است. این زبان یکی از 

میلیون گویشور در جهان است. پارسیان هند پـس از مهـاجرت از ایـران بـه هندوسـتان، بـا       46
گفتنـد و اکنـون   به زبان گجراتیِ پارسی سخن مـی گذشت زمان زبان فارسی را فراموش کرده و

گویند.نیز بدین زبان سخن می
اسـت  »(= crest)اوجیغ،درجه، سـت ینبالاتر«یاسم مؤنث به معنśikhāةواژیزبان گجراتدر
تمـام نشـده، وابسـته بـه     یلاتشکه هنوز تحصی. صفت: آموزنده، کس1«یبه معنśikhāuةو واژ
يهـا گروهیان(در مي،مؤنث: کارآموز، نوآموز، مبتدیا. اسم مذکر 2یشی؛آزمایايکارآموزةدور

,Belsare)اسـت  »گرویـده تـازه وارد،نـو نخـورده، سـوگند هنوزکهجدیدعضو) مذهبی 1993:

اسـت، در  یسـبب یفعل ـکهśikhavavuñمعادل فعل śikhāḍavũبه صورت یفعلین. همچن(1085
یختن،. بـرانگ 2دادن؛ یـاد کـردن، آموزانـدن،   ي. آموزگار1«یوجود دارد که به معنیزبان گجرات
 ـ   śikhvũبـه صـورت   یزنیگرياست و فعل د» طرح کردن آمـوختن،  «یوجـود دارد کـه بـه معن

.ibid)است » کردنیلتحصگرفتن،فرا در یـز نsikhavavuñبه صـورت  śikhavavuñ. فعل (1084-5
,Tisdall)دارد sikvuñبه شکل یگريصورت دśikhvuñفعل ینهمچنوجود دارد. یزبان گجرات

1892: بـه  یوجود دارد که فعل سـبب sikhvānāبه صورت يدر زبان هندśikhavavuñفعل. (184
اسـت و همچنـین   » دادن (بـه) یی)، آموزاندن؛ راهنمـا یلۀسبب آموزش دادن شدن (به وس«یمعن

. پنـد  2. آموزگاري کـردن، یـاد دادن؛ راهنمـایی کـردن؛     1«در زبان هندي به معنیِ sikhānāفعل 
اسـت و  » . درس دادن (به یکی)، درسـت کـردن (یکـی)   3دادن، برانگیختن، پیشنهاد کردن (به)؛ 
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sikhnautuاسـت »نوآموزمبتدي،گیرنده،یادیک«یاسم مذکر به معني،در زبان هند(McGregor,

2006:  ـاۀدارند، اما همکیارتباط نزدśkaṇdةبا واژهاواژهاین. (1013 و یگجرات ـهـاي واژهنی
Rhys Davids & Stede)هستند» آموختن«-ṡikṣیتسنسکریشۀاز ريهند 2009: 783, پـس . (784

نیـز از نـام کتـاب مـورد     راوسـنگ ینردسـتور تیسنسکرۀترجمواژه،نیاتردقیقبررسیبراي
.دهیمبررسی قرار می

. بـه خـود   2کننـده؛ سـرافراز افتخارآفرین،. 1«معنیبهصفت،gumānīةواژیگجراتدر زبان 
,Belsare)اسـت  » . مغـرور، متکبـر  3بالنـده، بـه خـود نازنـده؛      1993: در زبـان  vicārة.  واژ(367

نظـر، نگـرش؛ پنداشـت، فتـوا؛ تأمـل، تفکـر؛       یـده؛ . اعتقـاد، عق 1«یاسم مذکر بـه معن ـ یگجرات
جـویی؛ چـاره اندیشـی، . ژرف4یدگی؛. کند و کاو، رس ـ3ی؛مشکل و نگرانیکفکر؛ یشه،اند.2
:.ibid)است » ارادهیم،. تصم6ی؛مذهبۀمکاشف.5 1056).

pa«پازنـد متندراست،آوردهراکتابنامگذاريدلیلنویسندهکهنخستفصل39بنددر 

gumą vazārī«پهلويمتندرو»pad gumān wičārīh/wačārīh« یـبِ آمده اسـت. ترکgumą vazārī

gumānةوارد متن شـده اسـت. واژ  یکتاب آن را در متن آورده است از زبانِ گجراتیسندةکه نو

پسـندي؛ خـود ینی،. خـودب 3. غـرور، تکبـر؛   2ي؛. افتخار، سـرافراز 1«یبه معنیدر زبان گجرات
,Belsare)اسـت  »یدگمان، شک، ترد.4 1993:  ـ در. (367  ـ vicārvũفعـل  یزبـان گجرات یِبـه معن
. (با استدلال) قـانع کـردن،   5. تعمق کردن؛ 4کردن؛ یشیاند. ژرف3یشیدن؛. اند2فکر کردن؛.1«
:.ibid)» . در فکر و ذهن پروراندن، مورد تفکر قـرار دادن در ذهـن  6و برهان آوردن؛ یلدل 1056)

اسـت  -vicāraیتو مشتق از صورت سنسکر» تفکر«یبه معنvicārīةواژیاست. در زبان گجرات
(Dave 1935: رفـتن سوآنوسواینباتفکرسرگشتگی،باتفکر«یِبه معنgumān vicārīو (184

است.» سرگردانیوتردیدباهمراهتفکرچرخیدن،و

پازندمتنِسنسکریتترجمۀدرناماینباکتابنامگذاريدلیلوکتابنام. 5
را کـه توسـط   یتسنسکرۀترجمیم،آن برسينامگذاریلنامِ کتاب و دلیقدقیبه معننکهیابراي 

یتسنسـکر ۀ. در ترجم ـدهـیم مـی قراربررسیمورداست،شدهنوشتهدهاول یوسنگدستور نر
یـب ترکیـن آورده شده است که اSkaṇdagumānīgujāraنامِ کتاب، معادلِ يبرایوسنگدستور نر

ینِاسـت و دو جـزء پس ـ  یتنام تنها به سنسکریناست و جزء نخست ايهندیِبه زبان گجرات
آورده شـده اسـت و صـورت    یتسنسکرۀدر ترجمیوسنگتوسط دستور نرینام از گجراتینا

 ـ skaṇdaةاسـت. واژ یو به زبـان گجرات ـ یستنیتسنسکر بـا اصـلِ  يهنـد یِدر زبـان گجرات
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قـرن  درskaṇdaةدر زمانِ نگارشِ متنِ پازند، هنوز مـورد اسـتفاده بـوده اسـت (واژ    یت،سنسکر
صـورت کـاربرد داشـته اسـت.     ینبـه هم ـ یباتدر ترکی،هنوز در متون گجراتمیلاديشانزدهم 

Daveبه یددر آن زمان بنگرینوشتار متون گجراتةدرباریشتربآگاهیي(برا 1935: . مـثلاً  70-112
:.skandakumāra(ibidیبترکدر درنریوسـنگ دسـتور کهکتاب،نامِترکیبِدرواژهاینو) (81

یوسـنگ و دستور نردهدمیتشکیلراترکیبنخستجزءاست،آوردهخودسنسکریتترجمۀ
در śبـا  sدر انتها حـذف شـده و   a-آورده است، که در آن škañdدر متن پازند آن را به صورت 

جـزء  يبـرا ،Skaṇdagumānīgujāraیبدر ترکیقت،شده است. در حقیگزینجایپارسیگجرات
یـرا زرودیاغلب اوقـات بـه کـار م ـ   skandháیت،در زبان سنسکرSkaṇdaیعنینام یننخست ا
skandhاوقات یگاهskandفرزانـه،  یـک «اسـم مـذکر   یِبـه معن ـ ینهمينوشته شده است، برا
Monier-Williams)بـه کـار رفتـه اسـت     ینجـا در ا» آموزگار 1999:  ـا.(1256 ةواژه معـادل واژ نی
śikand وsikandاست که یپارسیدر گجراتiبـه واژه افـزوده شـده    هشتیانمۀبه صورت واک

برخـی درترکیـب ایـن زیـرا شود،خواندهواژهابتدايدرتواندیمśو sاست و هر دو صورت 
,Hodivala)آمده اسـت  Sikand-Gumânik Vijârبه صورت یپارسیگجراتهاينوشته 1920: 52) .
را دارد. یواژه همـان معـان  یـن داده شـد، ا یحتوض ـیدر گجراتgumānīةواژيکه براگونههمان

دهنـده؛ . گذراننده، عبـور 1«یِاست، صفت به معنgujārنو به صورت یِکه در گجراتgujāraةواژ
و برگرفتـه از  »دهنـده رويدهنده،رخ. 3)؛ قانوندادگاه(در دهندهنشانکننده،ایجادکننده،ارائه. 2

کردن، نشـان  یجاد. ارائه کردن، ا2گذراندن، (وقت)گذراندن؛ ی. از راه1«یبه معنgujārvuñفعلِ 
,Belsare)است » دادني. اتفاق افتادن، رو3دادن (در دادگاه قانون)؛  1993:364; Panday & Shah,

1892: . کنشـگر.  1«یاست که صفت بـه معن ـ يدر زبان هندguzārةواژ،gujārةواژمعادل. (197
اسـت.  guzārهـم بـه صـورت    یاست کـه در فارس ـ »دهندهارائه.  3دهنده؛انجام. 2دهنده؛عبور

گذراندن؛ گذرانـدنِ (وقـت   «یِاست که به معنguzārnāفعل يدر زبان هندgujārvuñمعادل فعل 
اسـت  »)یکـی (ازقبـل ) دیگـري چیـز یـا یـه (هدگذاشـتنِ . 2)، کامـل کـردن؛   یکسیزندگیا

(McGregor, 2006:  ـ (268 فارسـی واردوZصـداهاي هسـت کـه   ايقاعـده ی. در زبـان گجرات
شـوند مـی jگجراتیدر) اندشدههازبانآنواردعربیازکهکلماتیدرذوضوظحروفو(

(Tisdall, 1892: شود.  یمgujārیدر گجرات،guzārةرو واژین. از ا(103
ةواژيروشـن شـدن معنـا   ياسـت بـرا  یشد نام کتاب از زبـان گجرات ـ مشخصاکنون که 

gumānīفعـلِ  ی،. در زبان گجراتیابیمیزبان مینفعل گمان کردن را در ایمعنی،در زبان گجرات
gumān karvuñفکـر  3. معتقـد بـودن، اعتقـاد داشـتن؛     2. گمان کردن، شک داشتن؛ 1«یِبه معن .
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» . به خود بالنده بـودن، بـه خـود نازنـده بـودن     5. مفتخر بودن، مغرور بودن؛ 4کردن، اندیشیدن؛ 
,Belsare)است 1993:367; Panday & Shah, 1892: ةواژیو معـان یمعـان یـن . با توجـه بـه ا  (200

gumānīــه صــورت پیشــین، آن را مــیدر بخــش ــوان ب . متفکــر؛ 3. معتقــد؛ 2. مشــکوك؛ 1«ت
معنی کرد.  » . به خود بالنده، به خود نازنده5افتخارآفرین، سرافرازکننده، مغرور؛ .4

بـه صـورت   یتسنسـکر ۀمطـرح شـد، در ترجم ـ  یشینکتاب که در بخش پينامگذاریلدل
از: انـد شده است کـه عبـارت  یلو جزء تشکآورده شده است که از دbhrāntivicāraṇatāیبترک

سـو و آن  یـن پرسه زدن در مورد، بـه ا یای. سرگردان1«یمعنکه اسم مؤنث به bhrāntiجزء اول 
)؛ هـا (چـرخ یدن. چرخش، غلت2کننده، دوران؛ یجسو رفتن، راندنِ (ابرها)، لرزش (از صاعقه)، گ

خطـا،  بـاوري، کژَاشتباه،تردید،گمان،حیرت،سرگشتگی،هذیان،. 4کردن؛طوافزدن،دور. 3
اسـت » که باشـد یزيحدس زدن هر چي،برایزياشتباه، برداشت غلط از، اشتباه گرفتن چیدةعق

(Monier-Williams 1999: در vicāraاسـت.  vicāraمشـتق شـده از   vicāraṇatā. جـزء دوم  (770
مکـان؛  ییـر . تغ2یوه؛اقـدام، روش، ش ـ یـا اقـدام  ة. نحـو 1«یِاسم مذکر به معن ـیت،زبان سنسکر

تردیـد، . 4کنـدوکاو؛ سـنجی، ژرفتفکـر، رسـیدگی، ملاحظـه، اندیشی،ژرفیشه،تأمل، اند.3
:.ibid)اسـت  »اندیشـی دور. 7افکار؛تبادلکردن،بحث. 6احتمالی؛حدسیک. 5دودلی؛ 958) .

بـا همـراه تفکـر اشـتباه، عقیـدة بـا تفکـر کژبـاوري، دچارتفکرِ«معنیبهجزئیدوترکیباین
یـب معـادل ترک یـب ترکیـن . ااست»غلطبرداشتدچارتفکرِتردید،باهمراهتفکرسرگشتگی،

gumān vicārīی،در گجراتgumą vazārī  در پازنـد وgumān wačārīh/wičārīhاسـت پهلـوي در .
به کار رفته است، پـس  یتدر سنسکرvicāraةمشتقِ واژیب،ترکیندر اشودمیمشاهدهچنانکه

vicārـیقاًدقیبترکیندر ا  و gumą vazārīیـبِ رو ترکیـن داشـته باشـد. از ا  یـد را بایهمان معن
gumān wačārīh/wičārīh   ةواژیـرا . زشـود یم ـیمعن ـیتبه همـان صـورت سنسـکرgumān در

gumān vicārīبا ی،در زبان گجراتbhrāntiةاسـت و واژ معنـی هـم یتدر سنسکرvicārīدر یـز ن
یت است.در سنسکرvichāraṇatāةمعادل واژی،زبان گجرات

گونه که آورده شد، نامِ کتاب از زبان گجراتی توسط نویسـنده بـر کتـابش نهـاده شـده      همان
است. دستور نریوسنگ براي اینکه نام کتاب توسط خوانندگان به صورت دیگري معنـی نشـود،   

خـود  یتسنسـکر ۀکتـاب در نظـر داشـته در ترجم ـ   یسندةه نورا کیگجراتدقیقاً همان صورت 
شـود، و چنانکـه در   یمعن ـیآن در زبان گجرات ـیبا توجه به معنśkaṇdینکهايآورده است، برا

فروخا خودش این نام را بر روي کتاب نهـاده اسـت و   آمده، مرداناز فصل نخست کتاب38بند 
فروخا است. اگر در متن پازند دقـت کنـیم، نویسـندة    توان گفت که این نام ساختۀ خود مردانمی
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پازند بین سه جزء این ترکیب خط تیره گذاشته است، یعنی ایـن واژه مرکـب اسـت و ترکیبـات     
 ـ  باشوند. در زبان هندي یا گجراتی پیوسته و بدون فاصله یا خط تیره نوشته می یتوجـه بـه معن

skaṇda وśkaṇdةآورده شـد و واژ یشـین کـه در بخـش پ  یدر زبان گجراتgumānīـ  ینو همچن
و يهنـد یدر زبان گجراتSkaṇdagumānīgujāraنام کتاب را به صورت ی،در گجراتgujārةواژ

Śkaṇdgumānīgujārمعتقـد، (شـخصِ)  ةکننـد جـاد یاآموزگـارِ «یبه معن،یپارسیدر زبان گجرات
آموزگـارِ مشـکوك، (شـخصِ)  ةدهنـد بورعآموزگارِن،یافتخارآفر(شخصِ) ةکنندجادیاآموزگارِ

. میری ـگیم ـنظـر در»بالنـده خـود بـه (شخصِ) ةجادکنندیاآموزگارِمتفکر،(شخصِ) ةکنندارائه
 صفت موصوفgumānīموصوف گشـته  نیصفت جانشنیحذف شده است و ابیترکنیدر ا

را بـه عنـوان موصـوف حـذف شـده      » شـخص «ةواژب،ی ـترکنیاۀسبب در ترجمنیاست. بد
ووسـت توسـط کـه سنسـکریت وپازنـد ةشـد چـاپ ۀنسـخ جلـد يروبرنامنیا. میآوریم

رسـانده چـاپ بهدومناشکهکتابیجلدرويبرنیزواستشدهمنتشربمبئیدرآساناجاماسب
کتـاب جلـد رويبـر یعنـی اسـت، آمدهتیرهخطنخستجزءدوبینکهآمدهشکلیبهاست،
جلـد کتـاب   يو بـر رو SHIKAND-GÛMÂNÎK VIJÂRبـه صـورت   آسـانا جاماسبووست

کـه  یسـت نیـزي آن چیـن آمـده اسـت و ا  ŠKAND-GUMĀNĪK VIČĀRدومناش به صـورت  
Škañd-gumąnī-vazārرا بـه صـورت   یـب پازنـد ترک یسـندة پازند آورده است، چون نویسندةنو

یبـی نامِ کتاب به صـورت ترک یزنیتسنسکرۀدر ترجمآورده است و همانگونه که مشخص شد 
ره داشته باشد.یخط تیزجزء دوم و سوم نینبیدبه هم آورده شده است، پس بایوستهکاملاً پ

در مـتن پازنـد آمـده اسـت،    gumą vazārīpaبـه صـورت   کهزیندلیل نامگذاري کتاب 
gumān vicārīبـا  یمعن ـهمیدر زبان گجراتbhrāntivichāraṇatāدسـتور  تیسنسـکر ۀدر ترجم ـ

اشـتباه، تفکـر همـراه بـا     یـدة عقيداراتفکـر کژبـاوري، دچارتفکرِ«یِاست و به معنوسنگینر
است.  » غلطتفکرِ دچار برداشتید،تفکر همراه با تردی،سرگشتگ

ویچار/وچـار شکند گمانیک از فصل نخست 39و 38هاي به دست آمده، بند مطابق با یافته
توان چنین معنی کرد:را می

و این گفتارهاي خلاصه را که از آن پرسش[هاي] خواهندگان راسـتی اسـت، و آن را از   38
فروهـر (= آمرزیـده)   کتاب و یادگار دانایان و راسـتان و دسـتوران پیشـین و بـه ویـژه آنِ نیـک      

کننـدة  آموزگـارِ ایجـاد  (= گجُـار  گمُـانی شـکنَد «آدرپادیاوندان چیدم و گزُیدم، بر ایـن یادگـاران   
دهنـدة (شـخصِ)   کنندة (شخصِ) افتخـارآفرین، آموزگـارِ عبـور   (شخصِ) معتقد، آموزگارِ ایجاد
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»کنندة (شخصِ) متفکر، آموزگارِ ایجادکننـدة (شـخصِ) بـه خـود بالنـده     مشکوك، آموزگارِ ارائه
نهادم.نام

با عقیدة اشتباه، تفکر همراه با سرگشـتگی، تفکـر   تفکرِ دچار کژباوري، تفکر«چون براي 39
نوآموزان بسیار بایسـته اسـت بـر بدانسـتنِ راسـتی و      » همراه با تردید، تفکرِ دچار برداشت غلط

باورداشتگی (= ایمان)، و راستیِ دینِ بهِ و مقابله با تکبر جداپیکاران (= متخاصمان).
را škōhة) و واژ589: 1390وشـی،  (فره» داشتگی، ایمانباور«را wābarīgānīhواژة 39در بند 

).536کنیم (همان: معنی می» تکبر«
در vazārīو ،Škañd-gumąnī-vazārدر vazārکـه  اسـت اي که باید بدان توجه کرد ایـن  نکته

gumą vazārīــکيدارا ــی ــتند،نیمعن ــgujārاز vazārو یس در vicārīاز vazārīو یدر گجرات
wacārرا به صـورت  vicārبوده، Pāṭīdārīیشگويدارایوسنگاست که چون دستور نریگجرات

Grierson)اسـت  کردهیتلفظ م 1908: گـزارش،  «را بـه صـورتvazār   تـوان نمـی همچنـین . (402
-karیشـۀ از رهـا واژهیناینکهکرد، با ایمعن» رفع کردن، گزاردن«را به صورتvazārī و »کنندهرفع

,Cheung)شـود یلتبـد zبـه  توانـد یميپهلویادر پازند čهستند که -vi-čār*و از  2007: 236-8) .
 ـ vizārīh: ي(پهلـو vazārīو »کننـده رفـع «معنیبهرا) vizār: ي(پهلوvazārةاشَه واژ ی) را بـه معن

,Asha)گرفته است » رفع کردن« 2015: 4, 39).

این پژوهشهاي دیگر یافته. 6
کنـد،  فصل نخست که نویسنده خودش را معرفی مـی 35نام نویسندة کتاب در متن پازند در بند 

آمده است:mardą-frōxa i hōrmǝzd-dāţبه صورت 
35 ą mǝn Mardą-frōxa i Hōrmǝzd-dāţ hom īñ pasāžašni kard čuñ mǝn dīţ añdar
ōγąm vas-sardaī vas-dīnī vas xvaškārašnī i kǝ̄šą. (Jamasp-asana and West, 1887: 7)

Mardān frōxaو در متن پهلوي به صورت  ī Ohrmazd-dādān    آمده اسـت کـه پسـوند-ān در
Ohrmazd-dādān:پسوند نسبت است

35 ān man Mardān frōxa ī Ohrmazd-dādān hom ēn passāzišn kard čiyōn man
dīd andar āwām was-sardagīh was-dēnīh was uskārišnīh ī kēšān. (Jamasp-asana
and West, 1887: 185).
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فروُخاي هرمزددات هستم که این تألیف را کردم، چـون مـن در زمانـه    آن من مردان35
ها را دیدم.ن، بس اندیشۀ کیشبس نوع، بس دی

بـه  frōxaيامـلا یـرا آمـده اسـت ز  Mardān-frōxaهمـان  یمبا دقت بنگريمتن پهلودراگر 
ˈplhwبـه صـورت   یدخوانده شود، باfarroxکه اگر واژه یآمده است. در صورتˈplwhصورت 

(MacKenzie, 1986: .آمدیم(32
شود،یتلفظ مMardānfrōk̲h̲aصورتبههندپارسیانمیاندرواستاین نام، نامی هندي 

مرکبکـهـصورتبهکهشودیتلفظ مkبه صورت k̲h̲حرف یشههميچون در زبان هند
کهنویسندهنامجزءدوبینتیرهخطآمدنِ. داردتفاوتفارسیزباندرخحرفباواست

استایننشانگردارد،نام»هرمزددات«کهاوپدرنامجزءدوبینوداردنام»فروُخامردان«
. شوندمینوشتهپیوستهگجراتیوهنديخطوزباندروهستندمرکبواژهدواینکه

Mardan faroxaنامیدنبرايهندپارسیانکهاستنامیواستهندياصیليهااز نامیکی
هاياز نوشتهینام در برخیناینهمچن.(Indiachildnames.com)برندمیکاربهخودپسرفرزند
,Hodivala)آمده است Mardān farukhaبه صورت یپارسیگجرات 1920: معنیِبهناماین. (147

ینپژوهشگران اۀاست.  تا کنون هم» مردانیاناز مترینخوشبختمردان،میاندرترینفرخّ«
. نام اندندادهتشخیصراناماینبودنهنديواندخواندهMardān farroxنام را به همان صورت 

استهندياصیلهاياز نامیکیHormazdadدر متن آمده است و ياز زبان هندیزپدر او ن
اسماینوبرندمیکاربهخودپسرفرزندنامیدنبرايپارسیاناکثراًکه»هرمزدآفریدة«معنیبه
رودیبه کار میزنHormazdad bhaiو Hormazdadjiبه صورت هاییپسوندبا

(Indiachildnames.com).
واسـت شـده نوشتهویچارگمانیکشکندکتابمتندرنویسپازندتوسطکهیاشخاصنام
هنـد کـاربرد دارد. در زبـان    یانپارسیاناست که در مهاییناماست،بردهنامآنانازفروخامردان

فرزنـدان  یـدن نامينام را براینایاناست که پارسيو هندیلاصینامAdarpadyavandanيهند
نـام . اسـت »آتـش کننـدة تطهیـر آتش،کنندةپادیاب) به(منسوب «معنیبهوبرندیخود به کار م

بـرد ینـام م ـ Mihir-ayār i mahmādąاز او در متن پازند کتـاب بـا نـام    فروخامردانکهشخصی
(Jamasp-asana and West, 1887: بـه مـتن وارد شـده اسـت و در     یو گجرات ـياز زبان هند،(10

 ـ یـی اسـت و تلفـظ آوا  Meheryar mahmadanبه صورت یزبان گجرات بـه  یآن در زبـان گجرات
بـه وقتـی ،Muhammadماننـد اياست. حروف دوگانه در کلمـه Meheryār mahmādănصورت 

شـود مـی تبـدیل Mahamadبـه Muhammadوشـوند مـی مجـرد شـوند، میواردگجراتیزبان
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(Tisdall, 1892: يرا بـرا mākhanرواینازدهد،میترجیحaبهراāهمچنینگجراتیزبان. (103
:.ibid)دهدمیترجیحmakkhanهنديِ کتاب بـه  یسندةتوسط نوMahamadةرو واژین. از ا(101

 صورتMahmādةواژیدر آمده است. در زبان گجراتMahamadānهمـان یاMahmādān  برابـر
مسـلمانی، منسـوب بـه    «که هر دو صفت و به معنی استMusalmānīو Muhammadānةبا واژ

:.ibid)است» دین اسلام زردشـتی اسـت، زردشـت دینپیروکهشخصیبهکهگونههمان. (177
یـا Mahamadānاسـلام اسـت،   یـن دیـرو کـه پ یبـه شخص ـ یزنیدر زبان گجراتشود،میگفته

Musalmānīینهمچنی. در گجراتشودیگفته مMahamadينامِ محمود و برايبراMaḥmūd of

Ghaznīو نامِ شودیاستفاده م»يمحمود غزنو«یعنیMahamadمسـلمانان میاندررایجنامیک
,McGregor)اسـت  »یدخورش«یاسم مذکر به معن،Mihirةواژي.  در زبان هند(ibid.:174)است

2006: ,Delacy)است » لطفی،مهربان«یاسم مؤنث به معنmeharةو واژ(814 2019: و نـام  (223
Meherفرشـته نـام قـرارداد؛ پیمـان، ؛دوستیعشق،ید؛خورش«یبه معنیپارسیدر زبان گجرات

اسـم مـذکر بـه    -miθraییو از اوسـتا (avesta.org/znames)»هفتمماهوشانزدهمروزنام؛)ایزد(
,Bartholomae)» توافق، قراردادیمان،پ«یِمعن 1961: اسـم  ،yārةواژياست. در زبـان هنـد  (1183

,Delacy)اسـت  » . عاشق، هواخـواه 2. دوست؛ 1«یمذکر به معن 2019: 226; Schuermann, 2001:

63; McGregor, 2006: هـر، هواخـواه   عاشـقِ م «یبه معن ـيهندیلنام اصیکMihiryār. نام (844
 ـ » مهریزدایارِ«ینو همچن»یدخورش Meheryarبـه صـورت   یپارس ـیاست که در زبـان گجرات

 ـیـز ن» دوسـت عشـق  «به صـورت  یانپارسیاننام در مین. اشودینوشته    م شـده اسـت   یمعن
(avesta.org/znames)و برنـد یفرزنـدان خـود بـه کـار م ـ    یـدن ناميبرایاناست که پارسیو نام

Meheryarو Meheryarjiداشته باشـد و بـه صـورت    یزنییپسوندهاMeheryarممکن است نام 

bhaiبــه کــار رود یــزن(Indiachildnames.com)کــه یــن. جالــب توجــه اMeheryar بــا صــفت
مورد خطاب قـرار گرفتـه اسـت و   فروخاناز طرف مردا» اسلامینمنسوب به دی،مسلمان«

Mihir-ayār i mahmādąدیارمهر«یِبه معندر بند دوم از فصل دوم کتـاب کـه   یستن» پسرِ محم .
شـاید  و،ǝž spāhānگویـد مـی اونـام آوردندنبالبهبرد،یبار از او نام میننخستيبرایسندهنو

این است که خانوادة مهرِایَارِ مهمـادان از اصـفهان بـه هنـد     » از اصفهان«بتوان گفت که منظور از 
اند و از پارسیان هند هستند:اند و از ایران به هندوستان مهاجرت کردهآمده

متنِ پازند:
2 awar pursašni ǝ̄učañd i hamǝ̄ pǝ̄rōžgar Mihir-ayār i Mahmādą ǝž spāhān vahǝ-
manišnihā nǝ̄ halaa-xvāhišnihā pursīţ pāsux (Jamasp-asana and West, 1887: 10, 11).
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متنِ پهلوي:
2 abar pursišn ēwčand ī hamē pērōzgar Mihr-ayār ī Mahmādān az spāhān

weh-menišnīhā nē halag-xwāhišnīhā pursīd passox (Jamasp-asana and West,
1887: 185).

اندیشـی و  دربارة چند پرسش که مهرِایَارِ مسلمانیِ همیشه پیروزگر از اصفهان، با نیـک 2
خواهی، پاسخ پرسید.نه با آشوب

یـاد، . جنجال، غوغا؛ فر1«یاسم مذکر به معني] در زبان هند-hallā/hallaa] :*hallaةواژ
McGregor)اسـت  » . حمله به مقدسـات 2اعتراض؛ شورش. یادفر 2006: و در زبـان  (1064

حمله به مقدسات؛ جنجال؛ با گفتـار  «یو اسم مذکر به معنياخذ شده از زبان هندیزاردو ن
Muhajir Ali Mus)است » حمله کردن؛ آشوبیگريبه د 1988: یـبِ واژه در ترکیـن . ا(817

halaa-xvāhišnihā»سات، با آشوبآمـده اسـت.   در مـتن پازنـد  »خواهیبا خواستن حمله به مقد
شده است.میتلفظhalā/halaaبه صورت یسواژه توسط پازندنوینا

هاي غار کـانهرِي آمـده اسـت و    کند که نام مهرِایَار در کتیبهدومناش به نقل از وست ذکر می
هـا در  همچنین دومناش ذکر کرده است که مهرایَار پسرِ محمـد و مسـلمان اسـت و ایـن بحـث     

بـر مبتنـی رابحثـی واسـت بـوده متفـاوت مختلفاعتقاداتجامعۀ دینی آن زمان میان پیروان 
,De Menasce)کشـد میپیشاشعریونومعتزلههايگفته 1945: در کتـاب خـود   یـز .  اشَـه ن (36

Mihrayyār son ofآورده است  Muḥammadد و پدرش را مسلمان دانسـته  یارو مهررا پسر محم
فـرد کی ـشود، احتمـالاً  یاز او نام برده نمگریدين شخص که در جایت و آورده است که ااس
. اسـت د محمـو اید ، محمان، اگرچه نام پدرش محمدهبودمزداةپرستندکیو بودهیروحانریغ

 ـيهـا اغلب ناميدمحمحکومتیکها تحت یپارس آنهـا یـرا کردنـد، ز یرا اتخـاذ م ـ يدمحم
وجود دارد که پـدر  یشتريمورد، احتمالاً احتمال بیناما، در اگرفتند،هنددریزهندو را نيهانام

تغییـر راخـود نـام اساساینبروباشدیدهگرويدپس از بزرگ شدن پسرش، به مذهب محم
,Asha)دهد 2015: یـار کـه نـام مهر  انـد در کتـاب خـود ذکـر نمـوده    یزو ماتسوخ نیکامر.(43

وزردشـتی ويکهدهدینام نشان میناست که ایبعجینام(Mihrayār ī Mahmadan)مهمدان 
انـد کـه نـام    یادداشت پانویس همان صـفحه ذکـر کـرده   درواستبودهنومسلمانايخانوادهاز

نخست زردشتی است درحالی که نام خانوادگی محمد یا محمود است و ایـن نـام اگـر درسـت     
). حتـی  189: 1389دهد پدر او مسلمان اسـت (امریـک و ماتسـوخ،    مینوشته شده باشد، نشان
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پسـرِ  یِواژه به معنینکه اکردهمیتصورواستنشدهموضوعاینمتوجهدستور نریوسنگ هم 
Jamasp-asana)را آورده اسـت  Mahamādasya putroآن، یتسنسـکر ۀمهماد است و در ترجم ـ

and West, 1887: نوشـته سنگپنجبمبئینزدیکیدرسالستدرکانهرِيبوداییغارهايدر. (10
ها پس از روز و مـاه و سـال، نـام زردشـتیانی     کتیبهاینهمۀدر. داردوجودکتابیپهلويخطبه

هـا آمـده   ). نام مهرِایَار نیز در ایـن کتیبـه  100: 1398اند (تفضلّی، آمده است که از غار دیدن کرده
)» ی(= مسـلمان Mahmādān«صـفت بـه توجههد او زردشتی بوده است اما با داست که نشان می

کرده اسـت و  مطرحراهاییمسلمان پرسشیارِمهرِیداستاست. چنانکه پیدهاسلام گروینبه د
فروخا نویسندة کتـاب بـا اسـتفاده از فلسـفۀ مـذهبی اسـتدلالاتی را بـراي پاسـخ دادن بـه          مردان

ها براي مقابله با اعتقادات مهریار مسـلمان اسـت   برد و پاسخ این پرسشمیهاي او به کار پرسش
کنـد و بـا   و جالب توجه اینکه نویسنده با احترام بسیار او را با صفت همیشه پیروزگر خطاب می

دهد.  هاي او را میفروتنی پاسخ پرسش
وسـتان تـألیف کـرده اسـت و     فروخا این کتاب را در هندتوان این احتمال را داد که مردانمی

وي آموزگار دین و فلسفۀ مذهبی بـوده اسـت و شـاگردانی نیـز داشـته و ایـن کتـاب را بـراي         
نوآموزان تألیف کرده است. براي همین نام کتاب را از زبان گجراتـی انتخـاب کـرده اسـت و در     

ت کـه  هاي هندي و گجراتی آمده اسـت. چـون در آن زمـان مرسـوم نبـوده اس ـ     این کتاب واژه
نویسنده در کتابش از مکان زندگی، شغل، سن، محل تألیف کتاب و اینکه کتاب را به چـه خـط   

شـکند  نویسد، اطلاعاتی را بیاورد، اطلاعات ما دربارة او کامل نیست. کسی که کتاب و زبانی می
را به سنسکریت ترجمه کرده است، نریوسنگ فرزنـد دهـاول، دسـتور معـروف     گمانیک ویچار

ن مقیم هند است. وي در اواخر سدة دوازدهم میلادي در سـنجان، شـهري کـه زردشـتیان     پارسیا
هـاي پهلـوي و سنسـکریت و    زیست و با تبحري که در زبـان پارسی بدانجا مهاجرت کردند، می

: 1376نامـۀ دهخـدا،   هایی از اوستا را به زبان سنسکریت ترجمه کرد (لغـت اوستا داشت، قسمت
آیـد و  سدة دوازدهم میلادي بخشی از قرون وسـطی بـه حسـاب مـی    »). نریوسنگ«ذیل مدخل 

هاي کلامی و فلسفی مذاهب گوناگون براي دفاع از عقاید دینـی وجـود   چون در آن هنگام بحث
شـده اسـت   توان گفت احتمالاً در آن زمان در هند نیز فلسفۀ مذهبی تدریس میداشته است، می

هاي دینی، خواندن متون دینـی زردشـتی و یـادگیري    یادگیري آموزشو نوآموزان بسیاري براي
انـد مراجعـه کـرده و    کردهمتون کلامی و فلسفی به آموزگارانی که در مدارس مذهبی تدریس می

اند.شدهمشغول به تحصیل می
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گیرينتیجه. 7
رسی قـرار گرفـت.   و دلیل نامگذاري آن مورد برشکند گمانیک ویچاردر این پژوهش نام کتاب

چون نویسندة کتاب پس از سفر به هندوستان کتـاب را تـألیف کـرده اسـت، در زبـان هنـدي و       
گجراتی و ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسـنگ، جسـتجو و بررسـی بـراي نـام کتـاب و دلیـل        
نامگذاريِ آن صورت گرفت. پس از جستجوي نامِ کتاب در زبـان هنـدي و گجراتـی و ترجمـۀ     

مشخص گردید که هم نامِ کتاب و هم دلیلِ نامگذاريِ آن از زبـانِ گجراتـی در   دستور نریوسنگ
اي که در ابتداي پژوهش مطرح شـده بـود، بـا انجـام     متنِ پازند کتاب آمده است. بنابراین فرضیه

فرَوُخا پس از سـفر بـه هندوسـتان    ها مرداناین پژوهش به اثبات رسید و تأیید گردید. طبق یافته
هند فرا گرفته است و نامِ کتـابِ  یانرا از پارسیپارسیگجراتاقامت گزیده است و زبان در آنجا

یتسنسـکر ۀکـه در ترجم ـ Skaṇdagumānīgujāraبـه صـورت   يهنـد یِخود را از زبان گجرات
کـه در مـتنِ   Škañdgumānīvazārبـه صـورت   یپارس ـیِآمده، و از زبان گجراتیوسنگدستور نر

جزئی اسـت کـه در   سهیِگجراتیبِترکیکنام ینه است، بر کتاب نهاده است. اپازند کتاب آمد
زبان گجراتی، چنانکه در ترجمۀ سنسکریت دستور نریوسـنگ نیـز آمـده اسـت، کـاملاً پیوسـته       

کننـدة (شـخصِ)   کنندة (شخصِ) معتقد، آموزگارِ ایجـاد آموزگارِ ایجاد«شود و به معنی نوشته می
کننـدة (شـخصِ) متفکـر،    دهندة (شخصِ) مشـکوك، آموزگـارِ ارائـه   آموزگار عبورافتخارآفرین، 

تـوان آن را چنانکـه پژوهشـگران    است. پـس نمـی  »آموزگارِ ایجادکنندة (شخصِ) به خود بالنده
یـل کـرد. دل یمعن ـ» شـک کننـدة رفـع «یـا »شکنگمانگزارش«صورتبهاند،کردهپیشین معنی 

در متنِ پازند کتاب آمـده  pa gumą vazārī i nō āmōžagąنام که به صورت ینکتاب با اينامگذار
سـو و  یـن تفکـر بـا ا  ی،تفکر با سرگشتگ«یِبه معنgumānvicārī/wacārīیاست، در زبان گجرات
تـوان یرا م ـينامگذاریلاست و دل»یو سرگردانیدتفکر همراه با تردیدن،آن سو رفتن و چرخ

کژبـاوري، دچـار تفکـرِ «براي«صورتبهآن،سنسکریتترجمۀوگجراتیصورتبهتوجهبا
»غلـط برداشـت دچارتفکرِتردید،باهمراهتفکرسرگشتگی،باهمراهتفکراشتباه،عقیدةباتفکر

تردیـد وشـک رفـع بـراي «صـورت بـه پیشـین پژوهشـگران آنچهوگرفتنظردر»نوآموزان
چـون همچنـین نبـوده اسـت.   نـویس پازنـد وکتـاب نویسندةنظردراند،کردهمطرح»نوآموزان

در کتاب نام بـرده اسـت   یاشخاصازکرده است، یفکتابِ خود را در هندوستان تألفرَوُخامردان
یـی بـا تلفـظ آوا  adarpadyavandanبـه نـام   یاست. شخص ـیپارسیِگجراتیايکه نام آنان هند

ādarpādyāvandānبـا نـام   یشخصیا» آتشکنندةتطهیرآتش،کنندةیابمنسوب به) پاد«(یبه معن
Mihirayār mahmādănـ  مسـلمان،  يکـه در کتـاب بـه عنـوان فـرد     »یمسـلمان یـارِ مهر«یِبه معن
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نـام ودارنـد هنـدي نامیدوهردهد،میپاسخهاآنبهنویسندهوکندمیمطرحراییهاپرسش
رسـد مینظربهوبرندمیکاربهخودپسرفرزنداننامیدنبرايهندپارسیانکهاستنامیهاآن
نـام خودازهندينامیباکتابپازندمتندرنویسندهخودحتیوکنندمیزندگیهنددرهاآن
از یکـی Mardan faroxaو نـام  کندیمیمعرفHōrmǝzd-dāţپسرِ Mardą-frōxaراو خود بردمی
رزنـد پسـر   فنامیدنبرايپارسیانواست»مردانمیانازترینفرخّ«معنیبههندياصیلهاينام

توان چنین برداشت کرد که نویسـنده بـراي پـژوهش    ها میبرند. از این یافتهخود آن را به کار می
ی هـاي نویسـندگان پارس ـ  بیشتر در دین مزدیسنی به هندوستان سفر کرده تا در آنجـا بـه کتـاب   

فرنبغ فرخّـزادان اسـت بهـره بگیـرد تـا بتوانـد       آذردسترسی پیدا کند و حتی از دینکرد که نوشتۀ
را به رشتۀ تحریر درآورد و آن را در دسترس نوآمـوزان قـرار دهـد    شکند گمانیک ویچارکتاب 

که آنها از مطالب کتاب براي شناخت بیشتر دین مزدیسنی بهره ببرند و بـه دلیـل اقـامتی کـه در     
هـا و اسـامی هنـدي و    آنجا داشته است، زبان هندي و گجراتی را فـرا گرفتـه و در کتـابش واژه   

گجراتیِ پارسی را آورده است.
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